
     

اکات و مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم  ۱۴۰۲ماه دی ۲شنبه  السلام، فقه سیاسی، نشست دهم )اشتر

افات حکم حکومتر و فتوای اجتماعی(    افتر

بار ما در کتاب فقه و مصلحت این بحث را مطرح کردیم. ما سه نهاد داریم؛ یک نهاد، نهاد فتوای اولی   

کنیم و نهاد سوم، حکم حکومی )به تعبت  به فتوای اجتماعی و کلان میخرد و فردی است. از نهاد دوم 

" در کنار این نهاد سوم است.  ( است و "حکم الحاکم" یا "حکم سلطان   فارسی حکومتر

 فتوای فردی 

 فتاوانی که علما می 
دهند و رنگ غالب آن اجتماعی نیست و احکام دائمی و فتوای فردی مانند اکتر

 ابدی است نظت  خمس و طلاق و نکاح و ارث. 

 فتوای اجتماعی 

اما فتوای اجتماعی مثل آنکه یک زمینه اجتماعی یا اقتصادی به وجود بیاید و فقیه حکم الهی را در آن 

دهد. شاید وجه تمایز این قسم با قبلی موقتر و مقطعی بودن است. نظت   کند و فتوا میمقطع بیان می 

ازی خودش یا به گفته کارشناسان تشخیص داد اگر قرارداد رژی در ایران  زای شت  فتوای جناب مت 

شود و گفت استعمال تنباکو  جاری گردد، استعمار انگلیس بر تمام مقدرات کشور ما مسلط می 

زمان )عج( است  شود( در آن زمان در حکم محاربه با امامداری و... می نحوکان )شامل کشت و نگه بای

حساب آوریم، فقیه در یک و محاربه حرام است پس کشت تنباکو و... حرام است. اگر این را فتوا به 

زا الان باشد و همان قرارداد رژی هم باشد  زمان خاص یک موضوع را تشخیص داده است؛ لذا اگر مت 

 حکم به حرمت ندهد چون آن محذور را ندارد. 

 حکم حکومتر 

و خیلی شبیه حکم قضانی است و   -نه فتوا -اما نهاد سوم حکم حکومتر است و انشای حاکم است   

 را جدای از حکم قضانی نمی 
آورند )در کتتی نظت  جواهر و ریاض و مسالک و... علمای ما حکم حکومتر

" میاورند( اگر در باب قضا باشد که  کنند و اهلبا "حکم الحاکم" تعبت  می    نت   با "حکم سلطان 
تسی 

شود، مثل آنکه حکم به قصاص کند ]حکم قضانی است[ اما اگر فصل خصومت فصل خصومت می 

گویند؛ مانند مبنای برخ  که به حکم حاکم اول ماه را ثابت نباشد، همان ماهیت را حکم حکومتر می 

 دانند. می

 تفاوت فتوای اجتماعی و حکم حکومتر 

در تفاوت فتوای فردی با حکم حاکم مشکلی نداریم، بلکه مشکل در تفاوت فتوای اجتماعی با حکم  

 میسال اخت  باهم خلط شده  ۴۰حکومتر است و در طول 
ً
ازی، اند و یا مثلا زای شت  گویند حکم مت 

ازی صحیح است. ممکن است سؤال کنید دانسیر  فرقشان چه  درحال  زای شت  که از نظر ما فتوای مت 

 باید فرقشان را بدانیم ولو اینکه نتیجه یکی شود؛ مثل استصحاب و برائت که  
ً
اهمیتر دارد؟ اولا

 حکم حاکم لزوم متابعت دارد حتر برای سایر مجتهدین شان ترخیص است اما متفاوت نتیجه 
ً
اند. ثانیا

ی برخ  دیگر اگر و مقلدانشان. طبق مبنای برخ  باید درهرصورت حکم حاکم تبعیت شود و طبق مبنا

یقی   بر خلاف داشته باشد، تبعیت لازم نیست؛ اگر یقی   بر خلاف نداشت اما حجت داشت، بازهم 



تبعیت لازم است و اگر حجت هم نداشت، همچنان تبعیت لازم است. اما فتوای اجتماعی فقط برای 

 خود مجتهد و مقلدانش لزوم متابعت دارد. 

 در جواهر الکلام فتوا با حکم  تفاوت 

قضانی  فرماید: بقر الکلام ف  الفرق بینهما )فتوا و حکم. از مصادیق حکم، حکم صاحب جواهر می  

عی   است؛ چون در کتاب القضا است(، والظاهر أن المراد بالأول )فتوا( الاخبار عن الله تعال بحکم شر

دهد( متعلق بکلی، کالقول بنجاسة ملافر البول أو الخمر، وأما )آنجانی که فقیه از حکم خدا ختی می 

قول هذا القدح نجس لذلک )اگر جزنی باشد( فهو لیس فتوی ف  الحقیقة )فتوا نیست؛ بلکه تطبیق 

  وأما . در نتیجه فتوا دو نشانه دارد؛ یکی آنکه ختی از حکم خداست و دیگری آنکه کلی است  فتوا است( 

: د ی بگو  آنکه مثل کند،  انشا  را  یت   چ نفوذ  حاکم)  الحاکم من إنفاذ  إنشاء  فهو ( فتوا مقابل در )  الحکم

عی لحکم تعال منه لا !( کن   خال را  فلان   خانه   ارتباطی)  مخصوص ءسیر  ف   موضوعهما  أو  وضعی أو  شر

طی هل ولکن( ندارد خدا  حکم با    خصومت فصل در  د ی با حکم ا یآ)  خصومة لفصل مقارنته هیف شتر

ط ی لا  أو  أدلته، من قنیالمت هو  کما (  است نی قضا  حکم باشد، اگر  باشد؟ ط  د یگو می بعد )  1شتر  شر

 در ] شانیا منتهی( کند  حکم تواند می ت   ن هلال تیرو  در  حاکم، لذا  باشد؛ خصومت فصل در  که  ستین

 .  میی گو می نطور یا ما  بلکه کند؛نمی  حکومتر  حکم به ت  تعب[ نباشد خصومت فصل که  فرض  

 مصداق  کی بررسی

وطه یعلما نامه   و  استحکام در  جهد  بذل وم،یال: میدار می اعلام را  خدا  حکم رانیا ملت عموم به: مشر

وط  استقرار  له به تیمشر   مسامحه، و  مخالفت نی مو  ش  و  ( فداه ارواحنا ) زمان امام رکاب در  جهاد  مت  

له به ت آن با  محاربه و  خذلان مت    ،مازندران   عبدالله الاحقر . است هیعل ( سلامه و  الله صلوات)  حض 

 (. نجف بزرگ عالم سه)  لیخل زا ت  م حاج و ( آخوند)  خراسان   محمدکاظم

 شبهه آن در  ما  اما  ،حکومتر  حکم د ی گفتمی همه کلاس  نیا از  قبل تا  حکم؟ ا ی د یفهممی فتوا  نیا از  شما  

 . می کرد
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